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گذر از فتنه 88 و اوج گیری انقلاب اسلامی

سخنران: آيت الله حائري شيرازي*

اعوذ با الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم:

علت اينكه وضع تحليلها در مسایل مقطعي است و مصرف پايدار ندارد، اين است كه از بن دريچه انسانيت آن تحقيق آغاز نشده است و من به عزيزان توصيه مي‌‌كنم وقتي يك بحث اجتماعي می خواهيد بكنيد ، يك تحليل سياسي مي‌خواهید بكنيد كه پاي انسان در كار است، اول مبحث الفاظتان را درست 
* اندیشمند بزرگ در حوزه مکتب اسلام

بكنيد. مبحث الفاظ در علوم انساني، انسان شناسي است. نگویيد انسان تعريف شده است ما از اين مقطع آغاز مي‌كنيم. وقتي از وسط كار را شروع كرديد به نهايت نمي‌رسد. هركس ريشه‌اش كوتاه است شاخه‌اش بلند نمي‌شود. آن درختي كه« اصله في العرض و فرعه في السماع» اول اصله في العرض را بايد درست كني و بعد فرعه في السماع خودش درست مي‌شود. خيلي بايد به اين مسئله اصلي رسيد . در خيلي مسایل من احساس مي‌كنم به جاي پرداختن  به اصل ، وارد كل موضوع مي‌شويم. اين محل اختلاف خواهد شد. هركسي يك جوري تحليل خواهد كرد. چرا؟ چون شما از يك زاويه نگاه مي‌كنيد، طرف از زاويه ديگرنگاه مي‌كند، نه شما مي‌توانيد اورا قانع كنيد ونه او شما را . اما اگر رسيدي به قرآن، رسيدي به تعريف انسان ، از جایی که عقايد مشترك داريد آغاز كرديد، بعد مي‌بيني عده‌اي از كساني كه با شما يار نبودند با شما همراه مي‌شوند وبا شما كار خواهند كرد؛ توصيه اكيدم اين است. مثلاً براي رفع اختلاف مي‌خواهيد صحبت كنيد نرويد روي لاتفرقوا، لاتفرقوا روبناست؛ برويد روي واعتصموا به حبل الله آن زير بناست. برادران اهل سنت ما گاهي بحث وحدت عالم اسلام و اتحاد را مطرح می کنند. بايد در مقابل دشمن يكدست بود. خوديهاي خودمان هم اين جور وحدتي مطرح كرده اند. اين وحدت روبنایي گذراست. دقيقاً خلاف اصل نتيجه مي‌دهد. چرا؟ چون آن يك راه غلطي مي‌رود بعد مي‌گويد بيا متحد شويم، تو هم بيا همراه باش. اين غلط است. شما به او بگو، قبل از لاتفرقوا ما مكلف هستيم به واعتصموا به حبل الله جميعا، خود ما و دوستان هم براي اهل بيت(ع) گاهي كم لطفي مي‌كنيم، چون آيات زيادي گاهي براي امامت استفاده مي‌كنيم، يك‌بار در مقابل اهل سنت از اين آيه استفاده كنيد. حبل الله چيست؟

 در زمان خود نزول اين آيه، حبل الله چه بوده است؟ زمين بروند آسمان بروند، هركاري بكنند بر مي‌گرديم كه حبل الله خود رسول الله بوده است. نمي‌توانند بگويند قرآن بوده است. چرا؟ چون هر كسي از قرآن برداشتي مي‌كند. وقتي برداشت متفاوت است ، نتيجه‌اش تفرقه مي‌شود ونه لاتفرقوا. بسيار غلط است اگر كسي بگويد معناي حبل الله يعني قرآن. حبل الله براي بنده وجنابعالي قرآن نيست. حبل الله براي علي(ع) قرآن است.

 شما دستت به مفسر قرآن و معلم قرآن مي‌رسد ، شما دستت به قرآن نمي‌رسد. مي‌گويد از كجا دستم به قرآن نمي‌رسد؟ خب بيا قرآن باز كن: بسم الله الرحمن الرحيم ، الم ذالك الكتاب اين صحفه اول. شما از ذالك الكتاب شروع مي‌كنيد تفسير مي‌گوييد. نه خير!، يقه‌اش را بگير، بگو اول تفسیر «الم» را بگو بعد برو سر آن. اين مي‌خواهد از كنار «الم» رد شود. اين «الم» سرپل زمام را گرفته ، اصلاً نمي‌گذارد تكان بخوري. اين «الم» اينجا چه كاره است؟ اين «الم» رمز سامسونتی است که به كسي نگفته اند، شما هم رمز اين سامسونت را به كسي نمي‌گویید. مي‌داني معنايش چيست؟ مي‌گويد اگر درِ قرآن را مي‌خواهي باز كني، اين را باز كن برو داخل . اين رمز عبور است، مي‌گويد پس اين چيزهايي كه من از قرآن مي‌دانم پس چيست؟ ميگوید اين اوراق بي‌بهايي است كه بيرون سامسونت مي‌چسبانند. اينها را فهميدي از داخلش هم چيزي نمی فهمی. حالا فهميدي اين حروف مقطعه سر راه را بسته و راه برو برگرد ندارد. اين براي چيست ؟ براي اينكه اين كتاب رمزي است و برويد اهل رمز ، رمزش را بگشايد وارد شويد. قدیم تلگراف را كه مي‌زدند باحروف مرس مي‌زدند .حروف مرس خط و نقطه است. مي‌بردند رمز گشايي مي‌كردند بعد مي‌فهميدند که موضوع چیست.

خوب شما مي‌خواهيد بگويد اين تهديد را در نحوي به فرصت تبديل كرديم. گفتنش خوب است، اما اين را در انسان پيدا كنيد تا برايتان نتيجه ماندگار داشته باشد. نگاه كنيد اين آيه را، نه دي مي‌خواهيد بخوانيد. «واذ قال ربك للملائكة انی جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها ویسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک ونقدس لک» اين آيه چه مي‌گويد؟ «قال اني اعلم ما لا تعلمون» مي‌گويد شما از خونريزي مي‌ترسيد، از فساد مي‌ترسيد. اين انسان اگر آمد فساد مي‌كند خونريزي مي‌كند. من اين فساد وخون‌ريزي را كه يك تهديد است تبديل به فرصت مي‌كنم. «اني اعلم ما لاتعلمون» يعني اين؛ يعني اين فساد و خونريزي موتور محرك مبارزه با فساد وخونريزي است. آنكه مي‌خواهد ترقي كند پيش من بياید. موتور محرك و ژنراتورش در قسمت مفسک، وآنكه خونريزي مي‌كند است. شما بيا با آن مقابله كن ترقي مي‌كني. با خون ريز مقابله كن. با مفسد مقابله كن و ترقي كن. مبارزه كن، ترقي كن. چرا خونريزي نباشد؟ بگذار باشد. چرا  فساد نباشد؟ بگذار باشد. شما در دوره جنگ گاهي مي‌رفتيد در سنگر نماز دو ركعتي مي‌خوانديد، بدون هيچ مستحباتي. حداقل نماز واجب، درسته؟ اما بر می گشتی و در خانه خودتان، در شهر امن و امانتان نماز جعفر طيار مي‌خواندي. حالا نماز جعفر طيار در خانه صوابش بيشتر بود تو را بيشتر ترقي مي‌داد يا آن نماز حداقل واجب توي سنگر در خط مقدم، كدامش؟ مي‌گويي نماز اقل واجب خط مقدم. چرا؟ چون روی آن سوار مي شدي ترقي مي‌كردي و در مقابل آن هم تو را ترقي ‌مي‌داد.

 شما ببينيد هواپيما از زمين چطور بلند مي‌شود. اگر شما مقاومت هوا را از جلوي هواپيما برداريد، موتور هواپيما هرچه مي‌خواهد كار كند، به جايي نمي‌رسد. شما ببينيد موتورش كه كار مي‌كند ، هواي جلو را مي‌مكد از پشت رد مي‌كند. هواي پشتي مقاومت مي‌كند چون مقاومت مي‌كند هواپيما را جلو مي‌راند. اين باد تند كه ازعقب هواپيما خارج می شود، به هواي پشت سر می خورد و  هواپیما به جلو حركت مي‌كند. اين زماني است كه مي‌خواهد روي باند حركت كند؛ اما وقتي مي‌خواهد از زمين كنده بشود براي كنده شدن  از زمين از مقاومت هواي جلو استفاده مي‌كند اگر بال هواپيما كاملاً افقي باشد هواپيما هوا را می شكافد و جلو مي‌رود و از روي باند هم بلند نمی شود. براي اين كار بالش را مورب مي‌گذارد تا فشار هواي جلو بيشتر بشود. اين موتور که كار مي‌كند هوای را عقب فشار می دهد تا هواپیما را جلو ببرد؛ هواي جلو مقاومت مي‌كند و از زير بال بالا مي‌زند. وبال مورب كه هوا زير آن قرار گرفته است باد را از زير خارج مي‌كند و به هواپيما زاويه مي‌دهد و اين بادي كه مي‌خواهد بلغزد به اين نقطه مورب برخورد مي‌كند و اين هواپيما را از زمين مي‌كند و بلند مي‌كند. اين هواي مخالف همان «يفسد فيها ويسفك الدما» است كه ملائكه مي‌گويند، اينها سر راه را مي‌بندند. او مي‌گويد همين مخالفت را ما به فرصت تبديل مي‌كنيم اين اوج مي‌گيرد. مي‌گويد ملائكه آسمان اول، از زمان خلقت تا وقتی که هستند در آسمان اول می مانند، و آنكه در آسمان دوم است هميشه در آسمان دوم می ماند؛ اما آن را که من در «اسفل السافلين» قرارش ، به بركت اين «يفسد فيها» به بركت «يسفك الدما» مي‌آيد و به اعلاعليين می رسد از پشت سر شما وارد مي‌شود، از جلو شما خارج مي‌شود؛ شما ملائكه مي‌گوييد اين چه کسی بود از كجا آمد كه من نمي‌بينم چه کسی از جلوی من رد شد. مي‌گويد اين از بركت «يفسد فيها و يسفک الدما» بود كه رد شد. 

محور عمده انسان شناسي‌شما عاشوراست، عاشورا تابلوی كامل انسانيت است. چه از جنبه منفي چه از جنبه مثبت. مجموعه اشقيا و شهدا يعني انسان؛ يعني در انسان شقاوت و جهل را ببين و عقلش را ببين. عقل انسان تجلي كرده، شده شهداي كربلا؛ جهل انسان تجلي كرده، شده اشقياي كربلا. وقتي مي‌گويند عقل وجهل، چيزي دستگيرت نمي‌شود. يك كلي گويي است. وقتي اين را زير ميكروسكوب عاشورا مي‌گذاري و اين سلول را به اندازه‌اي بزرگ مي‌بيني كه احوال درون آن را درك مي‌كني، عاشورا ذرّه بين شماست براي ديدن انسانيت. ذرات وجود انسان را در ميكروسكوپ عاشورا مي‌توانيد درست ببينيد. جهل آنجا درست شده است . جهل آن تيري كه خورده به بچه شش ماهه. او کیست، چه كارت كرده كه اين طوري تيرش ميزني؟ بچه را بياورند كه آبش بدهند جوابش چيست؟ پدرش احساس دارد، مادرش احساس دارد. آنها به يك اميدي آمده‌اند، رحمي! مروتي! انسانيتي! شما نمي‌گويي اين بچه را آورده‌اند چون تشنگي او معضلي براي آنها شده است؟ حال چه طوري بچه را با این موضوع برگرداند، چه‌طور تحويل مادرش بدهد، بشين فكركن.

 ببينيد عاشورا چه به آدم مي‌گويد؟ مي‌گويد در غدير آمدند طرح كردند بيا اين راه. چرا ادعا می کنیم اين مسلمان است و آن هم مسلمان ، چه علي خواجه باشد يا خواجه علي؛ اين رو به قبله نماز مي‌خواند و آن هم رو به قبله نماز مي‌خواند؛ اين روزه مي‌گيرد و آن هم روزه مي‌گيرد . اين يك سري حساسيتهايي رويش هست، آن يك سري حساسيتهايي رويش نيست. اگر بخواهند رأي بگيرند رأيش بيشتر مي‌شود. وقت رأي گيري هرکه رأيش بيشتر باشد، همان حق است. تو چكار مي‌كني؟ از انسان شناسي دور افتادي داري اين‌طوري حرف مي‌زني. آن حبل الله بود. مي‌خواهد حبل الله معرفي ‌كند، حبل الله ، ولايت. اينها خيال كرده‌اند حكومت یعنی مردم هر چه پسنديدند ؛ حتماً كه این نيست. نگاه كن به آیه: « الله ولي الذين آمنو يخرجهم من الظلمات الي النور» نگفته الصلاه يخرجهم من الظلمات الي النور، نگفته الصوم يخرجهم من الظلمات الي النور، نگفته الحج یخرجهم من الظلمات الي النور، نگفته الجهاد  يخرجهم من الظلمات الي النور، نگفت زنا يخرجهم من النور الي الظلمات، نگفته شرب خمر يخرجهم من النور الي الظلمات ، نگفته قتل نفس يخرجهم من النور الي الظلمات»؛ گفته : «والذين كفرو اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الي الظلمات»، ولايت انسان را از ظلمت به نور مي‌برد. تنها آنچه آن عمل مي‌كند درست است و لا غير. طاغوت دنبال تصميم اعمال ولايت خودش هست. در جنگ جهاني دوم تا ژاپن ولايت امريكا را قبول نكرد، بعد از هيروشيما وناكازاكي می خواستند بمب سوم و چهارم را آنجا بزنند. تصميم بلا شرط، يعني قبول ولايت. دعوا بر سر ولايت است. ببين اين ولايت راه سوم ندارد؛ ولايت الله ، ولايت طاغوت. عدم ولايت، ولايت اصلاً خلاء ندارد. مثلاً اين ليوان هر جايش آب ندارد، هواست، يا اين يا آن. يعني شما نمي‌توانيد بگوييد ولايت الله را نپذيرفتم و ولايت طاغوت را نپذيرفتم؛ دروغ مي‌گويي. تا گفتي ولايت الله را نپذيرفتم ولايت طاغوت را پذيرفتي. اينكه مي‌گويد ولايت الله را نمي‌پذيرم جز طاغوت نيست. مگر طاغوت شاخ و دم دارد؟

 رهبري به اين‌ها گفت كه شما مي‌گوييد انتخابات را باطل كنم، من باطل نمي‌كنم؛ من حجتي براي ابطال انتخابات ندارم. مردم 40 ميليون رأي داده‌اند. حالا به اين نه، به هر کس؛ چون به اين رأي داده اند‌، بگویم باطل است؟ خوب فردا انتخابات بعدي چه كار كنم؟ هيچ کس نمي‌آيد، ديگر مردم پاي صندوق مي‌آيند؟ مي‌گويد اين نظارت شوراي نگهبان را قبول ندارم. مگر قبول نكردن نظارت شوراي نگهبان شوخي است؟، نظارت شوراي نگهبان جزء اصول شماست. اصلا نمی توانی روی اصول بحث كني. شما در هيچ علمي اصول موضوع را مورد بحث استدال قرار نمي‌دهي. اگر شما يك اصول موضوع نداشته نباشي اصلاً نمي‌تواني پا از پا برداري. اصول موضوع علمها بايد قبلاً پذيرفته شده باشد كه شما بتوانيد بعداً استدلال كني. نظامها اصول موضوع مي‌خواهند؛ در تمام دنيا اصول موضوع دارند.

 در دعواي بين آقاي بوش و آقاي الگور، الگور پيشنهاد كرد آرا را بشمارند. قانون اساسي آنها مي‌گويد اگر دستور دهد مي‌شمارند و اگر گفت نه يعني نه. دادستان گفت نشمارید. بعد دعوا كردند كه اگر مي‌شمردند نتيجه آراء چه مي‌شد. يكي آنجا نوشت مهم نيست بشمارند تا ما از مخمصه بيرون بياييم. تمام نظامها كلمۀ فصل دارند. بدون كلمۀ فصل اصلاً سنگي رو سنگ بند نمي‌شود. یکی مسئله را بايد قيچي كند. شما گفتيد شوراي نگهبان نه، بعدش يك نظارت بگذار براي شوراي نگهبان؛ خوب براي آن چه كار كند. يك ناظري هم بگذار براي نظارت آن؛ براي آن هم گذاشتند . خوب نقل كلام مي‌كني؛ مي‌گويد قلبم آرام نيست، يكي هم بگذار روي آن . بعدش چی؟پس مي‌افتد در تسلسل.

مي‌بيني ولايت الله را نپذيرفت. اين هم ملاكش بود؛ بعد افتاد توي ولايت طاغوت. «هر كه گريزد زخرابات دوست/ باركش غول بيابان شود». ببين اينها بعدش باركش غول بيابان نشدند؟ بعد مي‌گويد ما از اينها نيستيم. نمی توانی از آنها نباشي. دو ولايت در عالم داريم كه در جنگند. اين جمهوري اسلامي تا زماني كه خدا، بندگي و وحي را قبول دارد ولايت الله است؛ به مجرد اينكه وحي را بگذارد زير پا به ولايت طاغوت تبديل شده است. قضييه اين است كه با مسئله وحي نمي‌شود شوخي كرد. با مسئله حلال و حرام نمي‌شود شوخي كرد. در مسئله حلال و حرام نمي‌شود اين طور گفت: اين زيباست حلال است. به تو چه؟ مقام احكام جايگاه خودش را دارد، خوب، اين ولايت الله.

 اين رهبرتان، از اول خودش را طوری تربیت کرده است با حجت حركت كند.  مسئول دفتر من همراه من بود قبل از انتخابات خبرگان، خدمت مقام معظم رهبري رسيديم. او يك‌دفعه گفت نظرتان هست كه فلانی هم در انتخابات ان شاالله پيروز شوند وعضو خبرگان بشوند. ايشان جواب داد كه بر خود حرام مي‌دانم در اين موارد صحبت كنم. آراء مردم است. مي‌بيني حريم مردم را حفظ مي‌كند. در آن جلسه كس ديگري نبود. منم، مسئول دفترم وايشان. اين تقید دارد به آنچه قانون اساسي به مردم داده، مال آنهاست. با اين خصوصيات به او مي‌گويند بيا انتخابات را ابطال كن. مي‌گويد من حجت ندارم. حجت نداشت. روي حرفش ايستاد. 

نگاه كن اينها گفتند خونريزي و فساد، حالا اين «اعلم مالا تعلمون» به داد رسيد. خونريزي وفساد آنها يك مقاومت هوا شد، براي پرواز نظام و عبورش؛ نظام اوج گرفت. نظام قبل از فتنه زمين بود . بعد از فتنه آسماني شد. به كمك فتنه از يك افق به يك افق ديگری رفت. نظام امروز نظام قبل از 88 نيست. ما قبل از 88 خيلي آسيب پذير بوديم. ما از يك مسئله «قرآن سر نيزه كردن» مانندي به سلامت عبور كرديم. اينها بايد قبل از ظهور انجام بشود. اگر الان انجام نگيرد بايد در دوره ظهور انجام بگیرد و آنجا مشکل ایجاد می کند. چرا علي (ع) در جنگ صفين اين نتيجه ها راگرفت و آن جنگ به حكمیت منتهي شد . چون نيروهايش تصفيه شده نبودند. علي (ع) انتخاب گر نبود. مردم او را انتخاب كرده بودند. علي (ع) امير نبود اسير بود . و مظلوم ترين امير‌ها، اميری است كه در ظاهر امير باشد ولي در باطن اسير باشد. 

«كل ذلك کراهیه للموت و ليس لي الی ما تکرهون سبيل واصتكم فلم تتعظوا والثبتکم بصوتی فلم تتعدلوا اَفاَضربکم بسیفی فلستم بمصلحتکم فساد نفسي» موعظتان كردم، گوش نکردید. با شلاق تنبيه كردم مؤدب نشديد. منتظريد با شمشير برخورد كنم؟ من به قيمت خويش خودم را خراب كنم تا شما را آباد كنم؟ چنين كاري را نخواهم كرد.« بمصلحتکم  بفساد نفسی»

 امام راحل جريان بني صدر را قیچی و ايشان را عزل كردند و مجلس هم آمد رأي عدم كفايت داد. در قضيه قائم‌مقام خودش اعلام كرد من عزل كردم. اما اين رهبر امت اين تجارب را دارد و ايشان هم از تجارب دوره امام خوب استفاده كرده است و هم صبورانه كار كرده است، با مردم كار كرده و مردم برايش اعتماد دارند؛ قبولش دارند، بهتر مي‌شناسند تا امام (ره). وقتي كه رهبر به دليل هيمنه‌اي و مهابتي كه دارد از قاطعيتش استفاده مي‌كند زمان را كم مي‌كند . اما عوارض جنبي دارد. قيچي كردن ، جراحي است و جراحي عوارض جنبي‌ دارد . رهبر در فتنه اصلاً جراحي نكرد. فقط «واصتكم» عمل كرد ولا غير. «الثبتکم صوتي» هم عمل نكرد. كدام یک از سران فتنه را آورد گفت شلاق بزنيد. هيچ كدام از اين سران را هم احضار نكرد. اين هنراست. هنر مردم است و هنر رهبر هم هست. مردم با كفايتند كه نياز نيست احضار كند. نبايد نقش مردم را ناديده گرفت. مردم بالغ شده اند. مردم به يك بلوغي رسيده اند كه وقتي حرف مي‌زنند مي‌گريند. ديگر نيازي ندارند كه چاقو به كار ببرند، قيچي به كار ببرند؛ مردم مي‌خواهند كه قوه قضاییه اين‌ها را محاكمه كند، قوه قضاییه هم اگر صلاح بداند محاکمه می کند و اگر صلاح نداند ، محاکمه نمی کند وكار درست همين است كه ايشان مي‌كنند. دليل چيست؟ دلیل این است که تصمیم آنها عوارض جنبي ندارد. مي‌داني عوارض جنبي چيست؟ عوارض جنبي اين است كه اينها مظلوم واقع مي‌شوند و يك عده برايشان متعصب مي‌شوند و بعدش كار دستشان مي‌دهد. تعصب همين است كه طرف كمربند انفجاري به خودش مي‌بندد و مي‌آيد خودش را منفجر مي‌كند، يك نفر از آنها كشته مي‌شود و چهل نفر از ما. آقاي شوشتري به وسیله چند نفر شهيد شدند؟ به وسیله يك نفر. بن لادن مي‌گويد این کار را مي‌كنيم و معامله‌اش هم صرف مي‌كند، چهل كشته و شصت مجروح. اين مي‌خواهد اين جوري نشود. مي‌خواهد انگيزه به آنها ندهد. انگيزه به خيابان آمدن را از آنها بگيرد. مردم هر چه بكنند بهترين كار است. حضور مردم كار ساز است .

 در شيراز گروهکها پنج نفر حزب الهي را در پنج ماه ترور كردند. آنها را مي‌خواستند دستگير كنند. به دادستان گفتم به شرطي ما اعدام مي‌كنيم كه اينها در ملأ عام اعدام شوند. مردم را از دست ندهيد.

 آنچه بايد از فتنه 88 عبرت گرفت، اين است كه به بركت ولايت اين مسایل حل شد. دقيقاً عاشوراست. گروهي كه ولايت را پذيرفتند مي‌بينيد كه الان به چه عزتي رسيدند، گروهي كه نپذيرفتند به ولايت طاغوت افتادند. چون خلأ ولايت وجود ندارد. به مجرد اينكه حرف ايشان را گوش نگرفتند حداقل گرفتار طاغوت نفس خويش می شوند. «يخرجهم من النور الي الظلمات». معنايش همين اين است. همين نماز مي‌تواند يخرجهم من الظلمات الي النور باشد. مي‌تواند يخرجهم من النور الي الظلمات باشد. نماز مشترك، روزه مشترك، حج مشترك، جهاد مشترك، همه اينها مشترك است. الجهاد كه فوز عظيم است، مي‌گويم كه باید حساب نمازش روشن باشد. «الجهاد مع الامير جائر كلحم المیته والخنزیر». قول امام صادق (ع) است. چرا؟ چون يخرجهم من النور الي الظلمات است. با امارت امير جائر. نزاع اصلی بر سر ولايت است. نمازي كه اسلام به آن دعوت كرده است، نماز ولايت الهي است. نماز ولايت الهي مثل اين خيابان چمران است، اگر این کعبه آنجا باشد چمران شمالي شما را به آنجا می رساند؛ كنارش ولايت طاغوت چمران جنوبی است. وقتي اتوبان درست كردند، خط اين طرفی و آن طرفی را با هم درست كردند، آن هزينه‌اي كه كردند  برای هر دوتاشان كردند. بعضي جاها ديديد وسط جاده دوربرگردان زده اند و به اين وسط كه رسيدند برمي‌گردند. آقايان در جریان اين فتنه به اين مقطع یعنی سر دوربرگردان كه رسيدند از ولايت الله برگشتند و به سوی، ولايت طاغوت پيچيدند ، حالا نرو كي برو . هر چه راندند فاصله‌ها بيشتر مي‌شود . شما نگاه كنيد در غدير مردم در رأس اين زاويه بودند. آنهايي كه ولايت الله را پذيرفتند ، در عاشورا شهداي كربلا شدند و آنهايي كه نپذيرفتند در عاشورا اشقياي كربلا شدند ، فاصله از قيام شهداي كربلا مي‌دانيد چقدر است؟ اينها در رأس زاويه غدير با همديگر بودند. عاشورا نمايشگاه غدير است. 

 به هر جهت فتنه 88 نمايشگاه خوبي بود ؛ همين آموزه و درسي براي امت مي‌شود و مسایل خودتان شناسايي مي‌شود. درسهاي حاشيه‌اي‌اش رادر نظر بگيريد: هميشه ممكن است اتفاقاتي بيفتد و هرچه قبل از ظهور اتفاق بیفتد بهتر است؛ چون خسارتش كمتر است. كاري نکنید كه وقتي امام زمان (عج) ظهور مي‌كند آن موقع قرآن سر نيزه كردن‌ها شروع شود، قشری از ياران حضرت را از وی جدا کند.حضرت ظهور نمي‌كند، براي اينكه آن قشري که مي‌خواهد برود ،برود. هر كه مي‌خواهد وقتي ايشان علم را در دست گرفت و قيام كرد از وی نكول (عدول) كند قبلاً نكول (عدول) کرده باشد، بهتر از اين است كه در وسط ميدان نكول (عدول) كند. شب عاشورا حضرت چه كار كرد؟ گفت بيعت ام را از شما برداشتم . اما اهل بيت اهل غدر نيستم. من به شما اعلام كردم كه از كوفه برايم نامه نوشته‌اند كه كمك مي‌كنند. شما براساس آنكه من گفتم اين نامه‌ها هست، آمديد با من بيعت كرديد و الان به من خبر رسیده كه اينها ما را ياري نمي‌كنند. چون شما بر مبناي یاری اهل كوفه با من بيعت كرديد من با شما غدر نمي‌كنم، بيعتم را به اين دليل از شما برداشتم. از اين تاريكي شب استفاده كنيد و حركت كنيد برويد. 

حضرت سكينه خاتون مي‌گويد من مي‌شنيدم و ‌ديدم که يك دفعه پدرم سرش را به زير انداخت و كاري به اينها نداشت. اينها بيست تا بيست تا، سي تا سي تا، چهل تا چهل تا، دسته دسته خارج شدند رفتند و هفتاد و يك نفر پاي پدرم ماند. آن كار اساسي را كرد. چرا؟ چون اين عقب نشيني در وسط جنگ خيلي مصيبت است، دل ديگران را خالي مي‌كند. روز عاشورا روز قيام امام زمان است. الان شب عاشوراست اگر مي‌خواهند بيست تا بيست تا بروند، بروند . اين فتنه‌ها مي‌آيند براي اينكه عده‌اي بروند و بايد بروند ، انقلاب بايد ريزش داشته باشد. ريزش آن ظاهری است، باطنش رويش است. ريزش كمّي براي رويش كيفي است. شمشير تا بخواهد از يك آهن تبديل به يك شمشير برنده بشود ريزشهاي كمّي زيادي دارد. اما صلابتي پيدا مي‌كند كه رويشِ كيفي است؛ برندگي پيدا مي‌كند كه رويشِ كيفي است، انقلاب در آینده ريزش كمّي و رويش كيفي فراوان خواهد داشت و هر چه ريزش كمّي‌ بيشتر باشد رويش كيفي بالاتري خواهد داشت. در عاشورا ريزش كمّي را داشتند. يعني از چند هزار نفر 72 نفر باقي ماندند. اما رويش كيفيِ صلابتي داشتند كه تا به‌حال مانده است. شما فتنه‌هاي شدیدتر از اين را در پيش خواهيد داشت و مشكلي در آن نيست؛ علتش هم همين است: شما كلاس به كلاس كه طي مي‌كنيد، ميزان كلاستان و درستان بيشتر مي‌شود. بچه‌های شما در كلاس اول بیست مي‌گيرند. در كلاس دهم هم نمره بیست مي‌گيرند؟ بیست گرفتن در كلاس دهم خيلي محال است. درسها خيلي زياد است، مطالب فراوان است. هر چه جلوتر مي‌رويد كلاستان بالاتر می رود. امتحانات هم شديدتر خواهد بود و در امتحانات شديد ريزش داريد.
 منتهي رويشهايتان به بركت فتنه 88 بود. يعني فتنه 88 شما را واكسينه كرد براي پيگيري مسایل. اگر در آينده مسایل جديدي پيش بيايد، وقتي انسان مسئله اولي را حل كرد، همان راه‌حلي مي‌شود براي مسایل ديگر. اين جاي خوشبيني بسيار خوبي براي آينده دارد؛ اما به شرطي كه از آنچه در گذشته واقع شده است خوب درس بگيريد؛ كالبد شكافي كنيد؛ بازش كنيد؛ به يك روز نُه دي اكتفا نكنيد. يك مجموعه باشد كه روي آن فكر كنيد. من بيشتر از اين مصدع برنامه شما نشوم و توفيق از خداوند متعال مي‌خواهم. يادتان باشد ملائكه گفتند «يفسد فيها ویسفک الدماء » و خدا گفت «اني ما اعلم ما لا تعلمون» يعني ملائكه در روز عاشورا مي‌گفتند خدایا ما نگفتيم كه اينها« يفسد فيها ویسفک الدماء» اينها يزيد دارند، شمر دارند، سنان ابن انس دارند . ما ملائكه هيچ كدام از اينها را نداريم. خدا مي‌گويد بلي شما نه سنان ابن انس داريد نه خولي داريد، نه شمر داريد، نه ابن سعد داريد، نه عبيد الله ابن زياد داريد. اما بدانيد علي اكبر نداريد، عباس هم نداريد، اينها را هم نداريد اين دو را تا با هم ببینید. 

اگر من حسين(ع) بايد داشته باشم، بايد شهادت داشته باشم و اگر شهادت داشته باشم بايد در انسان جهل بكارم و اگر نخواهد بكارد بايد بگويد ابراهيم! تو سر بچه‌ خودت را ببر. چه‌كار كنيم ديگر ؟ وقتي دشمني در كار نيست، مي‌خواهد امتحان بكنند. چه‌كار مي‌كند؟ ببينيد مي‌گويند ما بايد اين كار بكنيم. اگر دشمن نبود به خودت مي‌گويم اين كار را بكن. آيه «ولوانا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوا الاقلیل منهم ولوانهم فعلوا ما یوعظون به لکان خیراً لهم» به بني اسرائيل يك بار گفتند: «اقتلوا انفسكم» همديگر را بكشيد ، از صبح تا ظهر صد هزار نفر را كشتند؛ يعني كساني كه آلوده شده‌ بودند به وسيله آنهايي كه آلوده نشده بودند كشته شدند. در تورات آمده است نزديك ظهر پسر هارون به ‌نام الاثار يك بني اسرائيلي را ديد روي يك دختر جلعادي افتاده است، نيزه خودش را در پشت اين مرد وارد كرد و از شكم زن خارج كرد. مرد و زن را با نيزه بالا برد. خدا به موسي گفت به خاطر غيرت الاثار قانع شدم، بس است نكشيد. کشتار متوقف شد. خدا از این غيرتها خوشش مي‌آيد. ببينيد نيزه را از پشت مرد وارد كرده، از شكم زن خارج كرده، و هردو را بالا آورده است؛ اين موجب عفوشان شد. شما نمي‌دانيد در جنگ جمل علي (ع) چگونه وارد شد: خدايا کاری نمي‌كنم جز براي رضاي تو. ايستادگي‌ و مقاومت‌ بكنيد؛ به شدت برائت داشته باشيد و مواظب باشيد. شما بدون برائت وارد ولايت نخواهيد شد، بدون كفر به طاغوت وارد ايمان بالله نخواهيد شد . بدون اشداء علی الكفار به رحماء بينهم نخواهيد رسيد، رحماء بينهم از اشداء علی الكفار عبور مي‌كند. همان‌طور كه گفت راه قدس از كربلا مي‌گذرد . والسلام عليكم و رحمه الله  و بركاته   

